
یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزار‌ها برای سنجش وضعیت ارزش‌گذاری بازار سهام 

آمریکا، شاخصی است که در میان تحلیلگران و اقتصاددانان به نام »شاخص 

وارن بافت« شـــناخته می‌شود. این شاخص از نسبت ارزش کل بازار سهام 

ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی )GDP( این کشور به دست می‌آید و 

 به‌عنوان معیاری برای بررسی حباب‌های احتمالی در بازار سهام مورد 
ً
معمولا

استفاده قرار می‌گیرد. 

وارن بافت، سرمایه‌گذار افسانه‌ای آمریکایی، در سال‌های گذشته بار‌ها تأکید 

کرده که این شاخص یکی از بهترین ابزار‌ها برای ارزیابی وضعیت بازار در افق‌های 

بلندمدت است. به‌زعم او، زمانی که این نسبت در محدوده‌های بالاتر از میانگین 

تاریخی قرار می‌گیرد، باید منتظر یک اصلاح یا ریزش جدی در بازار بود. 

  بررسی داده‌های تاریخی این شاخص چه می‌گوید؟ 
در طول هفتاد سال گذشته، هرگاه این شاخص از محدوده‌های متعارف تاریخی عبور 

کرده، به‌طور میانگین پس از مدتی بازار سهام آمریکا وارد دوره‌های رکود یا اصلاح 

ســـنگین شده است. برای نمونه، در بحران دات‌کام )سال ۲۰۰۰( این شاخص به 

محدوده ۱۳۰ درصد رسیده بود. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ هم همین روند تکرار شد. 

در دوران کرونا، به دلیل ورود نقدینگی بی‌سابقه و سیاست‌های انبساطی دولت آمریکا، 

این نسبت به سقف تاریخی ۱۵۱ درصد رسید؛ عددی که در تاریخ بی‌سابقه بود. امروز 

 این شاخص در محدوده ۱۲۹ درصد نوسان می‌کند که همچنان بالاتر از 
ً
نیز مجددا

میانگین‌های بلندمدت تاریخی است. 

به‌عبارت ساده، این اعداد نشان می‌دهند که ارزش بازار سهام آمریکا همچنان با اقتصاد 

 در وضعیت بیش‌ارزش‌گذاری قرار دارد. 
ً
واقعی این کشور هم‌راستا نیست و احتمالا

  آیا اصلاح جدید در راه است؟ 
باید تأکید کرد که این شاخص به‌تنهایی نمی‌تواند زمان دقیق اصلاح بازار را پیش‌بینی 

کند. تاریخ بار‌ها ثابت کرده که بازار‌ها تا زمانی که یک اتفاق کلیدی یا شوک بزرگ 

اتفاق نیفتد، به مسیر رشد یا نوسانات خود ادامه می‌دهند. 

به همین دلیل بســـیاری از تحلیلگران معتقدند که نقطه آغاز یک اصلاح یا ریزش 

 با یک بحران یا رویداد ژئوپلیتیک 
ً
 اقتصادی باشد، معمولا

ً
جدید، بیش از آنکه صرفا

همراه می‌شود. 

در حال حاضر، جهان با بحران‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از جنگ‌های 

منطقه‌ای، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی فدرال‌رزرو، 

بحران بدهی در بازار‌های نوظهور و تهدید رکود اقتصادی در اروپا و چین. در چنین 

فضایی، یک رویداد پیش‌بینی‌نشده می‌تواند به‌راحتی زمینه‌ساز فعال شدن سیگنال 

این شاخص و آغاز یک چرخه نزولی شود. 

  نقش رویداد‌های ژئوپلیتیک در بازار‌های مالی
واقعیت این است که بازار‌های مالی همیشه نیازمند یک »بهانه« برای آغاز اصلاح 

یا ریزش هستند. این بهانه می‌تواند سیاست‌های جدید بانک‌های مرکزی باشد یا 

تحولات ژئوپلیتیکی مانند افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، بحران تایوان یا حتی افزایش 

تعرفه‌های تجاری بین قدرت‌های اقتصادی جهان. 

در حال حاضر، تحلیلگران بسیاری هشدار می‌دهند که بازار‌ها وارد دوره‌ای شده‌اند 

که بیش از گذشته تحت تأثیر اخبار سیاسی و ژئوپلیتیک قرار دارند. تجربه تاریخی 

نشـــان داده است که بزرگ‌ترین اصلاح‌های بازار، اغلب در سایه همین تحولات و 

بحران‌ها آغاز شده‌اند. 

  جمع‌بندی و چشم‌انداز پیش‌رو
شاخص وارن بافت امروز به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این هشدار را می‌دهد 

که بازار‌های مالی جهانی، به‌ویژه بورس آمریکا، در وضعیتی شکننده و آسیب‌پذیر 

قرار دارند. 

هرچند این وضعیت می‌تواند برای مدتی ادامه یابد، اما سابقه تاریخی این شاخص 

نشان می‌دهد که چنین شرایطی نمی‌تواند برای همیشه پایدار بماند و دیر یا زود به یک 

اصلاح سنگین ختم خواهد شد. 

در چنین شرایطی، توصیه به فعالان بازار این است که بیش از هر زمان دیگری نسبت 

به مدیریت ریسک، متنوع‌سازی پرتفوی، و پایش دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی 

حساس باشند. همچنین در تحلیل روند‌های آینده، در کنار شاخص‌های مالی، به 

رویداد‌های ژئوپلیتیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های هشدار توجه ویژه 

داشته باشند. 

در ظاهر، هوش مصنوعی و بلاک‌چین شباهت‌های زیادی با هم دارند؛ هر دو 

فناوری‌های تحول‌آفرینی هستند که پتانسیل تغییر شکل هر صنعتی را که لمس 

می‌کنند، دارند. هر دو مقادیر زیادی سرمایه‌گذاری را به خود جذب کرده‌اند، 

بدون اینکه از هیاهو یاد کنیم. هر دو ابزار‌های کندی هســـتند که قدرت کامل 

آن‌ها تنها زمانی آشکار می‌شود که به طرز ماهرانه‌ای تیز شده و بادقت به کار 

گرفته شوند. وقتی هوش مصنوعی و بلاک‌چین به طور هوشمندانه با هم ترکیب 

شوند، می‌توانند به چیز‌های شگفت‌انگیزی دست یابند. هوش مصنوعی هزینه 

 به صفر می‌رسانند و 
ً
نهایی هوش و بلاک‌چین هزینه نهایی هماهنگی را عملا

در نتیجه فراوان می‌کنند. سیستم‌های خودمختار هوشمند. چهارچوب‌های 

قابل‌تأیید برای ردیابی داده‌ها و تخصیص محتوا. اقتصاد‌های چرخشی برای 

تخصیص منابع دیجیتال. اما این‌ همه چیزی نیست که این جفت به ارمغان 

می‌آورند. هنگامی که بلاک‌چین هوشمند با هوش مصنوعی ترکیب می‌شود، 

این توانایی را دارد که نگران‌کننده‌ترین نقص‌های دومی را برطرف کند، زیرا اشتباه 

نکنید، هوش مصنوعی در شکل فعلی خود مملو از آنهاست. 

   به چه کسی اعتماد داری؟ 

هوش مصنوعی به‌ســـرعت در حال متحول کردن صنایع است، از خودکارسازی 

کار‌های پیش‌پاافتاده گرفته تا ارتقای تجربیات مشتری. بااین‌حال همان‌طور که هوش 

مصنوعی خود را عمیق‌تر در تصمیم‌گیری‌های حیاتی، از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا 

حمل‌ونقل جا می‌اندازند، زنگ هشدار‌های شفافیت و پاسخگویی به صدا در می‌آیند. 

تعصب، دستکاری و تصمیمات مبهم تهدید می‌کنند که اعتماد به هوش مصنوعی 

را از بین ببرند و پتانسیل گسترده آن را تضعیف کنند. اینجاست که بلاک‌چین فرصتی 

برای درخشش دارد. با یک دفترکل غیرمتمرکز و تغییرناپذیر که به‌عنوان پایه و اساس 

حقیقت عمل می‌کند، هوش مصنوعی می‌تواند با قابلیت تأیید و اخلاقیاتی که در 

حال حاضر فاقد آن است، القا شود. بلاک‌چین اعتمادی را به فناوری می‌آورد که در 

حال حاضر فاقد آن است. تعصب هوش مصنوعی مانند تغییرات آب‌وهوایی است؛ 

همه‌جا و درعین‌حال هیچ‌جا. غیرممکن است که رد شود، اما اغلب سخت است 

که بتوان انگشت روی آن گذاشت. گاهی اوقات وضوح آن آشکار است، مانند ابزار 

جمینی گوگل که تصاویر تاریخی به‌شدت نادرستی تولید می‌کند. بااین‌حال اغلب 

تنها چیزی که داریم این اســـت که احساس می‌کنیم چیزی درست نیست و هیچ 

توانایی‌ای برای اثبات آســـان آن نداریم، چه رسد به رسیدگی به آن )فقط چندهفته 

پیش، به‌عنوان‌مثال Deepseek R1 ادعا کرد که ترامپ رئیس‌جمهور قبلی آمریکا 

بود( فراتر از تعصب، حملات درِ پشتی تهدید جدی‌تری را ایجاد می‌کنند. بازیگران 

مخرب می‌توانند محرک‌های پنهانی را در طول آموزش جاسازی کنند و باعث شوند 

 تصاویر را با الگو‌های خاصی به‌اشتباه طبقه‌بندی 
ً
هوش مصنوعی بدرفتاری کند- مثلا

کند- زمانی که فعال شود، چنین آسیب‌پذیری‌هایی ریسک به خطر انداختن سیستم‌ها 

را در زمان واقعی، بدون هیچ راه‌حل آسانی به همراه دارد. گفتنی است با انسان‌تر شدن 

هوش مصنوعی بدترین عادات ما را به ارث می‌برد؛ از جمله توانایی فریب‌دادن و سپس 

وقتی تحت‌فشار قرار می‌گیرد، اصرار بر دروغ. 

این چیزی است که هوش مصنوعی در تولید تصویر انجام می‌دهد. چیز دیگر این 

است که یک الگوریتم رانندگی خودکار یک علامت ایست را نادیده بگیرد و این حتی 

بدترین چیزی نیست که می‌تواند زمانی رخ دهد که هوش مصنوعی اشتباه کند. 

   یک بازی پرمخاطره 

در زمینه‌هـــای حیاتی مانند هوانوردی و رباتیـــک، هوش مصنوعی قابل‌اعتماد 

غیرقابل‌مذاکره است. هوانوردی به طور فزاینده‌ای به هوش مصنوعی برای مدیریت 

ترافیک هوایی، نگهداری پیش‌بینی‌کننده و سیستم‌های خلبان خودکار متکی است. 

یک اشتباه در اینجا به دلیل الگوریتمی مغرضانه یا هک‌شده می‌تواند مرگ‌بار باشد. 

درحالی‌که هوش مصنوعی در پیش‌بینی خرابی‌های مکانیکی عالی است و میلیارد‌ها 

دلار در زمان خرابی صرفه‌جویی می‌کند، قابلیت اطمینان آن مستلزم نظارت است. 

ابزار‌های تشخیصی هوش مصنوعی در هوانوردی می‌توانند از کار بیفتند و در صورت 

آموزش روی مجموعه‌های معیوب، داده‌ها را به‌اشتباه تفسیر کنند. ایمنی عمومی به 

هوش مصنوعی شفاف و پاسخگو بستگی دارد. بدون آن، اعتماد و زندگی در خطر 

است. زمانی که خودرو‌ها برای اولین‌بار اختراع شدند، حوادث غیرمعمول نبودند، 

اما به دلیل ســـرعت کم و کمبود وسایل نقلیه در جاده‌ها به‌ندرت مرگبار بودند اما 

هنگامی که صنعت خودرو ســـرعت گرفت و موتور‌ها قدرتمندتر شدند، اقدامات 

ایمنی برای کاهش حوادث رانندگی موردنیاز بود. هوش مصنوعی در حال حاضر در 

مرحله مدل T است: یک تغییردهنده بازی اما یکی که شکل نهایی آن هنوز محقق 

نشده است. هنگامی که هوش مصنوعی دنده عوض می‌کند و در همه‌جا جاسازی 

می‌شود، خطر شکست یا تعصب به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. به همین دلیل 

است که اکنون زمان اقدام برای رفع نقص‌های هوش مصنوعی است و اینجاست که 

بلاک‌چین می‌تواند ارزشمند باشد. 

   پاسخگویی به‌عنوان یک سرویس

 بلاک‌چین پاسخگویی را به هوش مصنوعی می‌آورد. طراحی غیرمتمرکز و تغییرناپذیر 

آن می‌تواند داده‌های آموزشی، پارامتر‌های مدل و گزارش‌های تصمیم‌گیری را ثبت و 

امکان تأیید مستقل یکپارچگی هوش مصنوعی را فراهم کند. با هر گامی که توسط یک 

مدل برداشته می‌شود - ورودی‌های داده، چرخه‌های آموزشی، خروجی‌ها - توسط 

هر کسی قابل ممیزی است و قادر به پنهان‌شدن پشت این راز پنهان، الگوریتم‌های 

مبهم یا همان جعبه سیاه معروف قرار دارند. در حال حاضر، بلاک‌چین این کار را با 

پول ما انجام  و سابقه حقیقتی را ارائه می‌دهد که به لطف قابلیت تأیید عمومی آن، 

امکان انتقال میلیارد‌ها دلار را هر روز با اعتماد عمیق فراهم می‌کند. این شـــفافیت 

مشابه می‌تواند اطمینان حاصل کند که مدل‌های هوش مصنوعی دستکاری نشده‌اند 

و امکان ردیابی رفتار نامنظم به منبع آن را فراهم می‌کند. این در موردبررسی دستی هر 

عمل هوش مصنوعی نیست؛ این در مورد داشتن توانایی انجام این کار است. وقتی 

همه‌چیز قابل‌تأیید باشد، هیچ‌چیز پنهان نیست. 

در سیستم‌های غیرمتمرکز، چندین گره می‌توانند اقدامات عوامل هوش مصنوعی را 

تأیید کنند و ناهنجاری‌هایی مانند تعصب، درهای پشتی یا نقص‌ها را از طریق اجماع 

شناسایی کنند، درست مانند بلاک‌چین که شبکه‌های ارز دیجیتال را ایمن می‌کند. 

 اگـــر هوش مصنوعی به طور غیرقابل‌پیش‌بینی عمـــل کند، گره‌ها می‌توانند آن را 

علامت‌گذاری و جایگزین کنند و از تصحیح در زمان واقعی اطمینان حاصل کنند. این 

ادغام هوش مصنوعی غیرمتمرکز و بلاک‌چین یک چهارچوب قوی برای اعتماد ایجاد 

می‌کند و مدل‌های جعبه سیاه مبهم را به سیستم‌های شفاف و قابل‌تأیید تبدیل می‌کند. 

   حکومت‌داری را فراموش نکنید

 نکتـــه دیگری نیز وجود دارد کـــه بلاک‌چین در زمینه هوش مصنوعی آن را 

بسیار خوب انجام می‌دهد که هنوز به آن نپرداخته‌ایم: حکومت‌داری. هوش 

مصنوعی بدون حکومت‌داری مناســـب خطر سرکشی را دارد و تصمیمات 

غیرقابل‌ردیابی می‌گیرد که از بررســـی فرار می‌کنند. بلاک‌چین با ساختار 

حکومت‌داری غیرمتمرکز که پاســـخگو و )باز هم همان کلمه( قابل‌تأیید 

است، با این امر مقابله می‌کند. قرارداد‌های هوشمند می‌توانند استاندارد‌های 

اخلاقی را رمزگذاری کنند و انصاف و شفافیت را در توسعه هوش مصنوعی 

اعمال کنند. آن‌ها می‌توانند داده‌های آموزشـــی بی‌طرفانه را اجباری کنند یا 

عدم انطباق را علامت‌گذاری و اســـتقرار یک مدل را تا زمان رفع آن متوقف 

کنند. بلاک‌چین همچنین به ذی‌نفعان مانند توسعه‌دهندگان و کاربران امکان 

می‌دهد که در حکومت‌داری شرکت کنند و برای شکل‌دادن به قوانین هوش 

مصنوعی رأی دهند. این نظارت جمعی از زیاده‌روی خودمختار جلوگیری 

می‌کند و پاســـخگویی را در جایی که سیستم‌های سنتی کوتاهی می‌کنند، 

تقویت می‌کند. 

یک رابطه هم‌زیســـتی درحالی‌که بلاک‌چین فنـــاوری ایدئالی برای رفع 

فاحش‌ترین نقص‌های هوش مصنوعی است، این رابطه‌ای است که در هر 

دو جهت کار می‌کند. هـــوش مصنوعی به نوبه خود جهان زنجیره‌ای را به 

مکانی امن‌تر، کارآمدتر و در نهایت سودآورتر برای کار و بازی تبدیل می‌کند؛ 

اما این یک وبلاگ دیگر برای زمان دیگری است. آنچه در حال حاضر مهم 

اســـت این اســـت که اگر هوش مصنوعی قرار است پتانسیل کامل خود را 

محقق کند، نه‌تنها از بلاک‌چین سود می‌برد - بلکه به آن نیاز دارد. در غیر این 

صورت تمام مشکلاتی که با هوش مصنوعی بسته‌بندی شده‌اند - تعصب، 

در‌های پشتی و الگوریتم‌های مبهم که از کنترل خارج می‌شوند، پیشرفت را 

تهدید می‌کنند. با ثبت عملکرد‌های داخلی هوش مصنوعی در دفتر‌های کل 

تغییرناپذیر، بلاک‌چین به طور مستقیم با تعصب و دستکاری مقابله می‌کند، 

درحالی‌که در عرصه‌هـــای پرمخاطره مانند هوانوردی، ایمنی و اطمینان را 

تقویت می‌کند. اگر هوش مصنوعی ناظر است، پایگاه‌های داده ما را اسکن 

می‌کند و سیستم‌های ما را تجزیه‌وتحلیل می‌کند، بلاک‌چین ناظری است 

که بر آن نظارت می‌کند. هوش مصنوعی جهان را به مکانی بهتر و هوشمندتر 

تبدیل می‌کند و هنگامی که اقدامات و ورودی‌های آن در دفترکل تغییرناپذیر 

بلاک‌چین ثبت می‌شود، آن را به مکانی عادلانه‌تر و بازتر نیز تبدیل می‌کند. 

در یک مطالعه اخیر که توســـط محققان استنفورد منتشر شد، ۱۵۰۰ کارگر 

آمریکایی، از جمله نویسندگان، طراحان و هنرمندان، دیدگاه‌های خود را در 

مورد هوش مصنوعی در محل کار به اشتراک گذاشتند. داده‌ها واضح است؛ 

متخصصان خلاق، اگر بتـــوان باور کرد، نمی‌خواهند هوش مصنوعی کار 

اصلی آن‌ها را خودکار کند. کمتر از یک پنجم وظایف در هنر، طراحی و رسانه 

برای اتوماسیون مناسب تلقی می‌شد. افراد خلاق از کمک به کار‌های تکراری 

استقبال می‌کنند؛ اما می‌خواهند مالکیت و کنترل را حفظ کنند. برای هر کسی 

که در زمینه‌های خلاقانه کار می‌کند، این احساس آشنا است. کار خلاقانه در 

حال حاضر دست کم گرفته می‌شود، و ابزار‌های جدید هوش مصنوعی خط 

بین همکاری و تصاحب را محو می‌کنند. آن‌ها صفحات مجازی خود را باز 

می‌کنند و هنر خود را می‌بینند که توسط هوش مصنوعی ریمیکس شده، روی 

کالا‌ها چاپ شده و توسط غریبه‌ها بدون رضایت آن‌ها یا هیچ اعتباری فروخته 

می‌شـــود. اما آن نفری که پول می‌گیرد، صاحب اصلی ایده نیست! هوش 

مصنوعی مولد در حال حاضر کار را متحول می‌کند. ایمیل‌ها را پیش‌نویس 

می‌کند، موسیقی می‌سازد، لوگو طراحی می‌کند و دیالوگ می‌نویسد. برای 

بسیاری از افراد خلاق، این همکاری نیست. این تصاحب است. خود مدل‌هایی 

که کار را انجام می‌دهند با صدای شما، سبک شما، آرشیو شما آموزش داده 

شده‌اند. همانطور که هوش مصنوعی هم به همکار و هم به رقیب تبدیل می‌شود، 

سؤالات مربوط به مالکیت بلندتر می‌شوند. وقتی یک ماشین تولید می‌کند چه 

کسی پول می‌گیرد؟ وقتی آبرو در خطر است از چه کسی محافظت می‌شود؟ 

   وقتی هوش مصنوعی هم هنرمند است و هم دزد 

در حالی که در‌ها را به روی خلاقیت و بهره‌وری باز کرده است، اقتصاد متمرکز هوش 

مصنوعی بر اساس محتوایی مشکوک ساخته شده است. در سال ۲۰۲۳، هنرمندان 

ســـارا اندرســـون، کلی مک‌کرنان و کارلا اورتیز از دو شرکت بزرگ و شناخته شده 

هوش مصنوعی یعنی Stability و Midjourney به دلیل آموزش مدل‌ها بر روی 

آثارشان بدون اجازه شکایت کردند. شرکت معروف گت ایمیجز )یکی از بزرگترین 

فروشندگان عکس در اینترنت( پس از ظاهر شدن عکس‌های دارای واترمارک خود 

در خروجی‌های هوش مصنوعی، شکایت کرد. یک دیپ فیک از تیلور سوییفت با 

بیش از ۴۵ میلیون بازدید وایرال شد. تیم اسکارلت جوهانسون پس از انتشار یک 

دستیار صوتی توسط OpenAI که شبیه صدای او بود، مداخله کرد. امتناع او از صدور 

مجوز برای صدایش دلیلی برای استفاده نکردن این شرکت نشده بود! نیویورک تایمز 

از OpenAI و مایکروسافت به دلیل استفاده از آرشیو‌های خود بدون مجوز شکایت 

کرد. از این دست اخبار دیگر عجیب نیستند. 

این مبارزات قانونی منعکس‌کننده سیستمی است که از خلاقیت انسانی تقلید می‌کند 

در حالی که خود را از افرادی که آثار اصلی را ساخته‌اند، دور می‌کند. 

   هوش مصنوعی غیرمتمرکز چه کاری می‌تواند

برای سازندگان انجام دهد
 مسیر دیگری نیز وجود دارد. هوش مصنوعی غیرمتمرکز یا DeAI، یک جایگزین 

ساختاری ارائه می‌دهد. این سیستم حقوق و انتساب را در خود سیستم‌ها جاسازی 

می‌کند. این یک راه حل جادویی نیســـت؛ اما به وضوح قانونی، پذیرش گسترده و 

حاکمیت قوی بســـتگی دارد و می‌تواند یک مشکل اساسی را حل کند؛ سازندگان 

اغلب از پلتفرم‌ها و ابزار‌هایی که به کار آن‌ها متکی هستند، کنار گذاشته می‌شوند. 

هوش مصنوعی غیرمتمرکز انتساب را قابل برنامه‌ریزی می‌کند. یک سازنده داده‌ها را 

آپلود می‌کند، شرایط استفاده را تعریف می‌کند و آن شرایط را به قرارداد‌های هوشمند 

متصل می‌کند. این قرارداد‌ها به طور خودکار تعیین می‌کنند که چه کسی می‌تواند به 

داده‌ها دسترسی داشته باشد، چگونه می‌توان از آن استفاده کرد و تحت چه شرایطی. 

آهنگی که با صدای شما بدون مجوز آموزش داده شده است، می‌تواند قبل از اینکه 

کسی آن را بشنود، علامت‌گذاری و مسدود شود. 

در حال  این 

حاضـــر در 

این زمینه اتفاق 

می‌افتد. استارت‌آپ 

MyShell کـــه هوش 

مصنوعی صوتـــی چند زبانه را 

می‌ســـازد، از پلتفرم صحرا برای تهیه 

ده‌ها هزار کلیپ صوتی به روشی غیرمتمرکز 

اســـتفاده کرد. آن‌ها به جای خراشیدن یوتیوب یا 

استخدام یک استودیو، نمونه‌ها را از مشارکت‌کنندگان 

در سراسر جهان با ردیابی، انتساب و جبران خسارت با 

استفاده از سوابق زنجیره‌ای، جمع‌آوری کردند. سازندگان 

کنترل داده‌های خود را حفظ کردند در حالی که هنوز در یک زنجیره 

آموزشی مقیاس‌پذیر شرکت داشتند. این شرکت در این میان، در زمان 

و هزینـــه صرفه‌جویی کرد بدون اینکه کیفیت را به خطر بیندازد. این وعده 

هوش مصنوعی غیرمتمرکز است؛ تبادل عادلانه در نقطه داده. 

تصـور کنیـد یـک عکاس یک پرتره را با قوانینی پیوسـت شـده آپلود می‌کند؛ 

مشـاهده در پلتفرم‌هـای اجتماعـی رایـگان اسـت، اسـتفاده در یـک پسـت 

وبالگ ۵ دلار هزینـه دارد، آمـوزش هـوش مصنوعی بـدون توافق جداگانه 

ممنـوع اسـت. توسـعه‌دهندگان اخلاقـی می‌تواننـد با یک کلیـک مجوز آن 

را دریافـت کننـد. دسترسـی بـه افـراد بـد بـه طور خـودکار رد می‌شـود. این 

نـوع دیگـری از سیسـتم را ایجـاد می‌کنـد، سیسـتمی کـه در آن هنرمنـدان 

مجوزدهنده هسـتند، نـه قربانی. 

   یک مبارزه طولانی، یک جعبه ابزار جدید

 این بحث تاریخچه طولانی دارد. قانون آن در سال ۱۷۱۰ به نویسندگان، نه 

چاپگر‌ها، حق کنترل بر آثارشـــان را داد. حقوق اخلاقی قرن نوزدهم فرانسه 

از یکپارچگی خروجی خلاقانه محافظت می‌کرد. حتی هنرمندان رنسانس 

مانند آلبرشت دورر با نسخه‌های غیرمجاز مبارزه کردند. هر دوره از اختلالات 

تکنولوژیکی، تعریف مجدد مالکیت را اجباری کرده است. هوش مصنوعی 

غیرمتمرکز این نبرد را ادامه می‌دهد. در جایی که حق چاپ داربست قانونی 

ایجـــاد کرد، هوش مصنوعی غیرمتمرکز حقوق را به منطق نرم‌افزاری تبدیل 

می‌کند و در جایی که قوانین اغلب از فناوری عقب می‌مانند، زیرســـاخت 

غیرمتمرکز می‌تواند به اجرای استاندارد‌های اخلاقی در مقیاس کمک کند. 

با این حال، هیچ سیستمی کامل نیست. هوش مصنوعی غیرمتمرکز می‌تواند 

تصاحب شود. کنسرسیومی که تحت سلطه استودیو‌های بزرگ است ممکن 

است استاندارد‌های صدور مجوز را تعیین کند که سازندگان مستقل را به حاشیه 

براند. یک اشـــکال در یک قرارداد هوشمند می‌تواند یک اثر را برای همیشه 

قفل کند، بدون اینکه کســـی آن را برطرف کند. هیچ تضمینی وجود ندارد 

که تمرکززدایی 

به تنهایی عدالت را ایجاد کند. مانند هر سیستمی، به این بستگی 

دارد که چه کسی آن را می‌سازد، چه کسی آن را نگهداری می‌کند و چه کسی 

از آن سود می‌برد. 

اما این خطرات در حال حاضر در چشـــم انداز مبهم و اســـتخراجی هوش 

مصنوعی امروزی وجود دارد. تفاوت این است که هوش مصنوعی غیرمتمرکز، 

در بهترین حالت خود، به سازندگان اجازه می‌دهد تا به شکل‌دهی ابزار‌هایی 

که کار آن‌ها را اداره می‌کنند کمک کنند. 

   اقتصاد خلاقانه بعدی
میلیون‌ها نفر در تلاشـــند تا از طریق کار خلاقانه زندگی پایدار بسازند. برای 

نســـل زد و جوان‌تر‌های هزاره که بسیاری از آن‌ها از دارایی‌های سنتی محروم 

شده‌اند، زیر بار بدهی دانشجویی هستند و در بازار‌های کار ناپایدار حرکت 

می‌کنند، توانایی مشارکت در مالکیت اهمیت دارد. 

اگر اکنون زیرساخت‌های نویســـندگی را بازسازی نکنیم، خطر قفل کردن 

سیســـتمی را داریم که به طور پیش‌فرض استثمار می‌کند. انتخاب بین یک 

مدل غیرمتمرکز بی‌عیب و نقص و مدل فعلی نیســـت. این بین سیستمی با 

نقص‌های شـــفاف و قابل رسیدگی و سیستمی با نقص‌های مبهم و غیرقابل 

پاسخگویی است. 

درست انجام دادن این کار به چیزی بیشتر از نیات خوب نیاز دارد. سازندگان 

و اصناف آن‌ها باید شـــروع به استانداردسازی هویت دیجیتال و ثبت دارایی 

کنند. توســـعه‌دهندگان باید سیستم‌های باز و قابل تعامل را به جای 

پلتفرم‌های بســـته در اولویت قرار دهند. سیاست‌گذاران باید 

حمایت‌های قانونی از هنرمندانی که آثار خود را در زنجیره 

ثبت می‌کنند، ایجاد کنند و آن ثبت‌ها را با همان اقتدار 

دفاتر حق چاپ سنتی به رسمیت بشناسند. کار 

خلاقانه شایسته حمایت است. مشارکت 

باید پاداش داده شـــود. استثمار نباید 

وجود داشته باشد. 

بازار‌های جهانی در وضعیت هشدار 

سیگنال ریزش شاخص وارن‌بافت 

هوش مصنوعی بدون فناوری بلاک‌چین آینده‌ای ندارد 
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